انتقال معلمان بازداشتي به زندان و انتقال بابک دادبخش
در پي بازداشت شش فعال قرهنگي و مدني در شهر سنندج ، حسن قرباني و کاوه رستمي دو معلم که به همراه فعالان حقوق بشر ، سما بهمني ، حبيب بهمني و فرزاد حسن ميرزائي از تاريخ 2/5/87 بعلت حمايت و پيگيري وضعيت فرزاد کمانگر بازداشت گرديده بودند . روگذشته از بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج به زندان مرکزي شهر مذکور منتقل گرديدند. هم اکنون سما بهمني و حبيب بهمني نيز از بازداشت شدگان تجمع سنندج در زندان اين شهر به سر مي برند . فرزاد حسن ميرزائي فعال مدني اهل بوکان تنها فردي است که کماکان در سلول انفرادي و بدون امکان تماس و ملاقات در اداره اطلاعات شهر سنندج نگهداري ميشود . گفته شده است به زودي دادگاه رسيدگي به اتهامات اين افراد که متهم به تبليغ عليه نظام گرديده اند برگزار خواهد گرديد.
-بابک دادبخش از زندانيان سياسي تبعيدي و محبوس درزندان رجايي شهر کرج روز گذشته به زندان مرکزي اردبيل منتقل گرديد . اين انتقال بر اساس بخشي از توافقي است که مديريت زندان با آقاي دادبخش براي پايان دادن به حدود چهل روز اعتصاب غذاي ايشان انجام داده بود.
بازنشستگی بیش از 42 استاد برجسته از زمان آغاز به کار دولت نهم
خبرنامه شیراز:با روی کار آمدن دولت نهم و در راستای سیاست این دولت مبنی بر یکدست سازی تدریجی حوزه دانشگاه و حذف دگر اندیشان موج تازه ای از اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید شکل گرفت به طوری که جمع بندی ها حاکی از اخراج و بازنشستگی بیش از 42 استاد دانشگاه در مدت فعالیت این دولت می باشد. این روند با اخراج «محسن کدیور» از دانشکده فلسفه دانشگاه تربیت مدرس شکل گرفت و پس از او سعید حجاریان، محمدتقی احمدی، هاشم آقاجری، مسعود غفاری، حاتم قادری و… نیز از تدریس منع شدند.بعد از آنها با گذشت یک وقفه کوتاه، خبر ممانعت از تدریس دکتر حسین بشیریه پدر جامعه شناسی سیاسی ایران، دکتر هادی سمتی و دکتر میرجلال الدین کزازی بار دیگر فضای آکادمیک ایران را تحت تاثیر قرار داد. پیش از آنها نیز دکتر حسن درودیان استاد حقوق مدنی، دکتر رضا رئیس طوسی استاد اقتصاد سیاسی نفت و دکتر احمد ساعی استاد مسائل جهان سوم مشمول حکم بازنشستگی شده بودند. 

اما تابستان امسال این روند به شدت اوج می گیرد و خبرها حاکی از بازنشستگی بیش از 30 استاد دیگر است. بر این اساس دکتر «ایرج گلدوزیان»، دکتر «امیرناصر کاتوزیان»، دکتر «محمود عرفانی» اساتید برجسته قانون جزا، حقوق مدنی و قانون تجارت به همراه دکتر «ابوالقاسم گرجی» استاد حقوق اسلامی بازنشسته شدند.همچنین دکتر «محمد آشوری» استاد آیین دادرسی کیفری، دکتر «جمشید ممتاز» استاد حقوق بین الملل، دکتر «عزت الله عراقی» استاد حقوق کار و دکتر «نجادعلی الماسی» استاد حقوق بین الملل خصوصی نیز هنوز حکم رسمی بازنشستگی را دریافت نکرده اند و در لیست «انتظار خدمت» قرار دارند. 

دپارتمان علوم سیاسی هم در این میان بی نصیب نمانده است و دکتر «همایون الهی» استاد خاورمیانه و خلیج فارس با دریافت حکم بازنشستگی از تدریس خداحافظی کرد.این تغییر و تحولات در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که گویا تعطیلات تابستانی مانع از توقف آن نشده، در پی ابلاغ آیین نامه جدیدی از سوی مسوولان دانشگاه تهران انجام شده است.در آیین نامه مزبور مقرر شده است آن دسته از اساتیدی که سن آنها ۷۰ سال یا بیشتر است، باید بازنشسته شوند. اما اساتیدی که بین ۶۵ تا ۷۰ ساله هستند، می توانند با اجازه دانشگاه به تدریس ادامه دهند. 

به رغم محتوای آیین نامه روند بازنشستگی ها فراتر از آن بوده و اساتید کمتر از ۷۰ سال را نیز در بر گرفته است. به علاوه، اساتیدی در لیست قرار دارند که به لحاظ رتبه بندی های دانشگاهی در زمره «استاد ممتاز» هستند و بازنشستگی شامل آنان نمی شود. همچنین نکته دیگری که در نقض آیین نامه اخیر خودنمایی می کند، معافیت حجت الاسلام «عباسعلی عمیدزنجانی» رئیس سابق دانشگاه تهران از بازنشستگی است. وی متولد سال ۱۳۱۶ در شهر زنجان است و هم اکنون با ۷۱ سال سن در دانشگاه تهران کرسی تدریس اندیشه سیاسی اسلام، فقه و حقوق اسلامی را دارد. 

همچنین مديركل مديريت نيروي انساني دانشگاه تهران در اولين ساعت روز كاري 6 مرداد ماه در مصاحبه‌اي تفصيلي با خبرگزاري دانشجويان ايران با افتخار از صدور حكم بازنشستگي 21 استاد دانشگاه خبر داد: همه اين استادها بالا‌ي 70 سال سن دارند و سابقه خدمت آنها بيش از 35 سال است و دانشگاه مكلف است هر يك از اعضاي رسمي هيات علمي كه به سن 65 سال تمام رسيده باشند را بازنشسته كند. 

بدین ترتیب تعداد افرادی که در این تابستان حکم بازنشستگی دریافت کرده اند به 30 نفر می رسد که بنابر آنچه كه تا امروز شنيده شده است، علاوه بر 9 استاد فوق الذکر دكتر كريم مجتهدي، دكتر علي شيخ‌الا‌سلا‌مي، دكتر غلا‌محسين ابراهيمي‌ديناني، دكتر محمدرضا شفيعي‌كدكني، دكتر رضا داوري، دكتر محسن جهانگيري و دكتر ابراهيم باستاني‌پاريزي از استادهاي برجسته دانشكده ادبيات دانشگاه تهران نیز جزو این دسته هستند که در يك هفته گذشته به مراكز اداري دانشگاه تهران فراخوانده شدند تا پيش از شروع سال تحصيلي جديد وضعيت ادامه فعاليت آنها در دانشگاه تهران مشخص شود . 

محمود احمدي‌نژاد پنجشنبه گذشته وقتي محمود دعايي مديرمسوول روزنامه اطلا‌عات از بازنشستگي 30 استاد باسابقه دانشگاه تهران ابراز نگراني كرد، آنچنان برخورد كرد كه گويي اين اولين‌بار است خبري با اين موضوع اعلا‌م مي‌شود. هرچند اطلا‌عات مديرمسوول روزنامه اطلا‌عات براي رئيس‌جمهور تازه بود، اما واقعيتي انكارناپذير بود كه از اول مردادماه كليد خورده است. 
وضعيت نامعلوم اسماعيل شادي ، معلم کامياراني
اسماعيل شادي معلم آموزش و پرورش شهرستان کامياران ، 31 ساله و داراي 15 سال سابقه تدريس در تاريخ 26/7/86 توسط اداره اطلاعات کرمانشاه با همکاري اداره اطلاعات کامياران در حين تدريس در مدرسه راهنمايي رجايي در ساعت 3 بعداظهر عليرغم حضور دانش آموزان ، با کشيدن کيسه اي بر سرش از کلاس بيرون آورده و به نقطه ي نامعلومي  انتقال داده شد . بعد از 15 روز و پس از تلاش بي وقفه ي خانواده آقاي شادي در آذر ماه همان سال و پس از مراجعات مکرر خانواده او به اداره اطلاعات کامياران مشخص گرديد که نامبرده توسط اداره اطلاعات کرمانشاه دستگير و بازداشت شده است . با پافشاري خانواده اداره اطلاعات کرمانشاه ملاقاتي را براي خانواده وي ترتيب داد ، اين ملاقات در حالي بود که اسماعيل شادي دچار هذيان گويي و شرايط نامتعادل روحي و رواني شده بود .
اين بازداشت که مدت 4 ماه طول کشيد مدت 2 ماه آن تحت بازجويي و شکنجه اداره اطلاعات کرمانشاه سپري شد و سپس نامبرده به زندان ديزل آباد کرمانشاه منتقل شد.
در نهايت وي با وثيقه 50 ميليوني تا زمان دادرسي آزاد شد ، در زمان آزادي موقت وي نيز به کرات به اداره اطلاعات سنندج و حراست آموزش و پرورش احضار و مورد بازجويي قرار گرفت ، 
اسماعيل شادي در فصل تابستان به هنگام تعطيلي مدارس در يکي از پايگاههاي آموزش و پرورش کامياران واقع در بخش گشکي مشغول به تدريس  بود که در تاريخ 28/4/78 يک روز قبل از زمان مقرر دادرسي به گفته خانواده ايشان ،پس از خارج شدن از منزل توسط اداره اطلاعات بازداشت شد ، با اين حال دادگاه انقلاب ،پس از تاخير 12 روزه ضامن را احضار کرده و از وي خواسته اند ظرف 20 روز نامبرده را تحويل دهد در غير اين صورت ملک مورد وثيقه گذاشته شده را مصادره خواهد کرد.
دو دهه از قتل و عام هزاران زنداني سياسي گذشت
(اقدامات غيرانساني و آزار و اذيتي که به نام يک دولت، که  سياست برقراري برتري ايدئولوژيک را مضمون کار خود قرارداده، به شيوه‌اي سازمند نه تنها بر عليه افراد به خاطر تعلق نژادي  يا مذهبي آنان بلکه هم‌چنين بر عليه کساني که با اين سياست مخالفند، حال اين مخالفت هرشکلي که داشته باشد، صورت مي‌گيرد، جنايت عليه بشريت تلقي شده و بنابراين مشمول مرور زمان نمي‌شوند)1
با آغاز مرداد ماه تابستان سال 1367 هزاران زنداني سياسي ، وجداني و دگر انديش به جرم انديشه متفاوت بر اساس حکم حکومتي و در رويه اي ناعادلانه نه به قصد احقاق حق و رعايت عدالت که بايد اساس ماهيت وجودي حکومت باشد بلکه تنها به دليل پاکسازي جامعه از دگرانديشان و تحقق ايدئولوژي حاکم به انديشه مطلق اجتماعي به جوخه هاي مرگ سپرده شدند.
در اين رويه هزاران زنداني سياسي که تعداد دقيق آنان عليرغم گذشت دودهه زمان از اين کشتار همچنان به دليل سکوت مقامات حکومتي ايران نامشخص مي باشد بدون برگزاري دادگاه ، داشتن وکيل و تنها در عرض کمتر از دو ماه به خوجه هاي اعدام سپرده شدند ، اين رويه افرادي را که حتي مدت محکوميت آنان سپري شده بود را نيز در بر گرفت .
اکثريت مطلق اين افراد ضمن متحمل شدن شکنجه هاي جسمي و روحي در سايه سکوت ديده بانان اجتماعي به صورت دسته جمعي به قتل رسيدند و اجساد اين افراد هيچگاه به خانواده ها و بازماندگان آنان تحويل نگرديد و بسياري نيز هيچگاه حتي از محل دفن بستگان خود آگاه نگرديدند. 
اين کشتار که تطبيق روشني با تعريف "جنايت عليه بشريت" دارد در سايه بي توجهي جامعه جهاني ، فعالان حقوق بشر و در روندي خاموش از اوايل دهه شصت آغاز گرديد و يقين است چنانچه واکنش هاي مناسب از سوي فعالان حقوق بشر و جوامع بين الملل در آغاز خزنده اين روند صورت ميگرفت ، فاجعه 67 هيچگاه روي نمي داد .
هر چند دودهه از قتل و عام زندانيان سياسي در ايران ميگذرد ، اين جنايت را فراموش نخواهيم کرد و تحقق عدالت و برداشتن گامي موثر براي ايجاد دموکراسي پايدار و حمايت از حقيقت حقوق بشر را در گرو مجازات عاملان اين قتل و عامها در دادگاه صالح بين المللي مي دانيم. چرا که تا زماني که ناقضان حقوق بشر و هتاکان حرمت انساني سايه عدالت را احساس ننمايند اين فجايع هر زمان امکان تکرار دارد.
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